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صفحات     37-46

مقایسه تطبیقی فرایند شناخت و آفرینش- با تبیین جایگاه 
»حقیقت« و »ایده«- در هنر و معماری غربی و اسلامی٭

دکتر نسیم اشرافی٭٭، دکترمحمد نقی زاده٭٭٭

تاریخ دریافت مقاله: 1393/03/17، تاریخ پذیرش نهایی: 1393/12/12

 چکیده
نوع شــناخت و معرفت در هر جهان بینی، میزان »ماندگاری« اندیشه در آن جهان بینی را مشخص می سازد که در بازشناسی 
هنر و معماری اســلامی، غایت شــناخت، »کشــف حقیقت« و غایت خلق، »حصول ماندگاری« اثر است. هنرمند مسلمان، با 
تجلی »معرفت1 حضوری« در»نفس«، »حقیقت« را به  واســطه »هندسه« صورت بخشی می کند. اما هنرمند غربی در گذشته، 
»حواس« را ابزار کافی برای شــناخت دانســته و اعراض ادراک شده در »نفس« را، به جای»حقیقت«، صورت داده است و در 
هنرمند معاصر، با جایگزینی واژه »ایده2« به جای»حقیقت«، شناخت را نه در »حواس« بلکه در ذهن جستجو می کند. پژوهش 
حاضر با شــناخت »شناخت شناسی« غربی و اســلامی، جایگاه مفاهیم »حقیقت« و»ایده« را در دو فرایند شناخت و خلق آثار 
نشــان می دهد؛ تا علت ماندگاری آثار هنر اسلامی را در بستر زمان های مختلف و ناپایداری سبک های ایجاد شده در معماری 

معاصر غرب را در نحوه جهان بینی حاصله از شناخت شناسی هر یک تبیین نماید.
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 مقدمه
شــناخت ویژگی های یــک »اثر« هنــری ماندگار نیازمند شــناخت 
مشــخصه های یک »اندیشه« است. در ورای کالبد مادی، اندیشه هایی 
پنهان شده اســت که در بســیاری موارد، هنر بهانــه ای برای بیان آن 
رمز و رازهاســت )پورمنــد،1386(. حال اینکه اندیشــه، ریشه در چه نوع 
»شناخت شناســی« دارد، موضوعی اســت که در تحقیق حاضر به آن 

پرداخته شده است. 
چگونگی آفرینش »اثر هنری« یکی از اصلی ترین دغدغه های  هنرمند 
معاصر است. هنر و معماری معاصر، خود را سرگردان در ورطه متشتت 
آراء و اندیشــه ها یافته و توان تشخیص سره از ناسره را ندارد و به نظر 
می رسد این پراکندگی، حاصل جدایی »عین« و »ذهن« در نگاه مدرن 
بــه آثار هنری می باشــد. در اثر این نگاه، تمامیت هنــر و معماری به 
ترکیب اجزا تبدیل گردیده اســت و اگر در معماری این دوره که »راجر 
اسکرتن« آن را معماری عصر »نیهیلیسم« می نامد، )اسکراتن و هاسپرس، 
1379،121( بــا اصالت »ذهن« به جای »عین«، که از شناخت شناســی 
فلســفه »دکارت« آغاز گردید، شــناخت »حقیقت« وابسته به ادراکات 
و ذهنیات انســانی گردید که بر اســاس این نگرش و با وجود عاملی 
به نام »ایده« که محصول ذهن انســان است، آفرینش بر پایه یکی از 
اجزایش تعریف گردید و بر اساس ترکیب این اجزا و در سیری »جزء« 
به »کل« معین شده است. در صورتی که با اصالت قرار دادن »عین« یا 
همان »اثر هنری« در شناخت، هنر و معماری جزئی از هستی می شود 
که هم آوای با عالم به ســرایش می پردازد و می تــوان آن را در تقلید 

نمونه های  ازلی و کشف رازهای نهان هستی جستجو نمود.
پژوهش حاضر سعی بر این دارد تا با معرفی دو نوع نگرش ایده آلیستی 
و رئالیســتی در مقوله شناخت، نقش نفس و به تبع آن عالم خیال را در 
کشــف حقیقت نهفته در هســتی و تجلی دوباره آن در هنر و معماری 
را مشخص ســازد. رابطه »عین« و »ذهن« در مقوله شناخت موضوع 
مهمی اســت که با اصل قرار دادن هر یک غایتی جداگانه از شــناخت 
حاصل می گردد. کشــف »حقیقت«، همــان اصالت دادن به »وجود«3 
اســت )صدرالمتألهین، 1366، 5(. »وجود« موجودی وقتی آشکار می شود، 
»حقیقت« آشکار می شود. »حقیقت« عبارت است از انکشاف »وجود« 
)تقوایی، 1389(. »ادراک« و »خلق« در آثار هنری و معماری گذشــته با 
نگرشی »رئالیستی« همراه بود که با مبنا قرار دادن »عین« برای سرآغاز 
شــناخت و با بهره گیری از »علم حضوری« در  فرایند شــناخت، کشف 
»وجود« یا »حقیقت« در عینیات و انتقال آن به »اثر هنری یا معماری« 
در یک  فرایند غایتمند و همســو با هستی صورت می گرفت؛ طوری که 
شکافی بین »ذهن« و »عین« وجود نداشت و همه اندیشه های هنری 
با صورت های  مختلف، جهت تجلی یک حقیقت گام برمی داشتند اما با 

ورود تفکر »ایده آلیستی« مدرن و شکاف بین »ذهن« و »عین«، ادراک 
عوارض در »عین« حتی شناخت هایی که حاصل از عین نبوده و صرفا 
ذهنی بودند )ایده ها( به جای »وجود«، »غایت« خلق آثار گردید که آن 
را جدا از هســتی قرار داد و منجر به ناپایداری تفاســیر در دوره معاصر 
شــد. مقاله حاضر سعی دارد ابتدا با معرفی روش های  شناخت و ابزار و 
معیار های آن، سرآغاز شناخت ها و روش حصول به »حقیقت وجودی« 
را مورد بررسی قرار داده و سپس با رویکردی فلسفی، نقش »نفس« و 
»عالم خیال« را به عنوان یکی از ســاحت های وجودی انسان در مقوله 
»شناخت شناسی« و »خلق« آثار هنری مورد بازبینی قرار دهد تا بتواند 
با مقایســه ای تطبیقی بین جهان بینی توحیدی اســلامی و جهان بینی 
غربــی، روند خلق و ادراک  حاصله از هر یــک از این جهان بینی ها را 
مــورد مداقه قرار داده و در نهایت جایگاه »حقیقت« و »ایده« و نقش و 

غایت هر یک را مشخصا در  فرایند خلق مشخص سازد.

 شناخت شناسی اسلامی و جایگاه »حقیقت« در آن
دنیــا، دنیای مکتب و ایدئولوژی اســت. مکتــب و ایدئولوژی بر پایۀ 
جهان بینــی اســت و جهان بینی بر پایه شــناخت )مطهــری، 1390(. با 
هســتی شیء شناخته شــده دو واحد متفاوت از هســتی و بالاخره دو 
گونه از هســتی می باشند که اشــتراکی با یکدیگر در »وجود« ندارند  
)صدرالمتأهلین، 1360، 210(. تا زمانی که »شناخت شناســی« صحیح 
نباشد، »جهان شناسی« نیز دچار مشکل می شود و به تبع آن جهان بینی 
یعنی اندیشه، نادرست بوده و سپس ایدئولوژی، مسیری ناصحیح را طی 
می کند. علم و شــناخت به دو شــکل اصلی »حصولی« و »حضوری« 
نمود می یابد. »علم حصولی«، دانش تصوری ذهنی است و آنچه معلوم 
شــخص می باشد، تنها همین تصور ذهنی از مفاهیم و کلمات و حقایق 
بیرونی و خارجی اســت. اما »علم حضــوری«، تحقق حقیقت در خود 
شخص است. هر علم حضوری برای اینکه به دیگران انتقال یابد، لازم 
اســت تا به شکل علم حصولی ارائه شود و در قالب کلمات و صورت ها 
تبدیل شــود. همچنین علم حصولی تا به شکل علم حضوری در نیاید، 
علم حقیقی نیست بلکه تنها تصوری ذهنی است که تأثیر و آثارچندانی 

ندارد.
ابراهیمی دینانی به نقل از ســهروردی ایــن علم را علم »متجدد« یا 
دانش »دیگر گونی پذیر« نامیده است و اطلاق این صفت را به  دلیل آن 
دانســته که اساس آن علم، همانا تحصل شکل و نفس معلوم که آماده 
هر گونه دگرگونی و مســتعد هر گونه تجدد خواهد بود، در جهان ذهن 
قلمداد کرده اســت )ابراهیمی دینانی، 1380، 527(. پس علمی غیر از »علم 
حصولی« بایســتی مبنای کار قرار گیردکه فاقد هر گونه خطایی باشد 
و آن علم، »علم حضوری« اســت و قابل توجه اســت که تا  »معرفت 

دکتر نسیم اشرافی، دکترمحمد نقی زاده
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مقایسه تطبیقی فرایند شناخت و آفرینش- با تبیین جایگاه »حقیقت« و ...

حضوری« حاصل نشــود، »معرفت حصولی« نامعنا خواهد بود )فارابی، 
1361، 234(. در نقــد هنر و معماری اتکا به علــوم حصولی، زوال پذیر 
و متغیّر می باشــد. بنابراین ادراک و خلق در هنر و معماری با توجه به 
ادراک »حضوری« و »حصولی« در »نفس« قابل تبیین اســت. زمانی 
کــه هنرمند عارف، خواهان انتقال »علم حضوری« خود در قالب کالبد 
به مخاطبین است، شــهودات خود را بایســتی در قالب »هندسه« به 
علم حصولی تبدیــل کند و بالعکس مخاطبی که خواهان درک فضای 
قدسی است، همواره بایســتی به شناخت »حقیقت وجود« دست یابد و 
آن ادراکی نیســت مگر آنکه بتواند »علم حصولــی« خود را به »علم 
حضوری« بازگشــت دهد و درست در همین جا است که »ماندگاری« 
اثر بر اساس خلق و کشف »حقیقت« تضمین می گردد. یکی از وسائل 
و ابزار های شناخت برای انسان »حواس« است. یک نیرو و قوۀ دیگری 
وجود دارد؛ »قوه فکر«، »قوه تفکّر«،  »قوه اندیشه«، »قوه عاقله« آن 
قــوه ای که تجرید می کند، تعمیم می دهــد و تجزیه و ترکیب می کند، 
قــوه ای که حتی کلیّّــات را تجزیه و ترکیب می کنــد؛ که به آن »قوه 
عاقله« می گویند. هر دو برای شــناخت ضرورت دارند )مطهری، 1390(. 
ابزار شــناخت طبیعت، »حواس« و ابزار شــناخت »دل«، تزکیه نفس 
و ابزار شــناخت »عقل«، برهان و اســتدلال است که به  واسطه هم و 
در طول هم انســان را به شناخت می رســانند )مصباح یزدی، 1367،154(

)شــکل 1(. از دیدگاه فیلسوفان اسلامی »حس«، »تخیل« و »تعقل« 
سه مرحله و ابزار مهم شناخت محسوب می شوند )مطهری، 1390، 96(.

 شناخت شناسی غربی و جایگاه »ایده« در آن
»شناخت شناســی« اروپا که در دوران یونان باســتان و با نظریه های 
افلاطون و ســقراط  آغاز گردید، »ذهن« را مقدم بر »عین« قرار داده 
و  شــناخت »حقیقت« را در »ذهن« و ایده ها جستجو می کرد 3 و برای 
اولین بار بین »ذهن« و »عین« شکاف ایجاد کرد. خدا و خدایان قدیم 
برای یونانی صورت جهانی پیدا می کنند، تا آنجا که خدا در نظر ارسطو 
و افلاطون »کاسموســانتریک« می گردد و بی ربط و نسبت شخصی با 
حیات انسانی انگاشته می شود. فضلیت یونانی چه در فلسفه افلاطونی و 
چه در فلسفه ارسطو و چه در فلسفه رواقی و اپیکوری چیزی جز تطبیق 
با عالم بی راز و رمز متافیزیک یونانی نیســت4 )مددپور، 1371، 58(. همین 
شناخت با »شناخت شناسی« جدید اروپایی و با جمله »من می اندیشم، 
پس هســتم« دکارت به اوج خود رســید، او »شناســایی« را مقدم بر 
»هستی« قرار داده و »هست بودن« از »فکر کردن« حادث شده است. 
از همین جا تفوق »شــناخت« بر »هســتی« و »وجود« و جدایی بین 
آنها آشکار شــد )همان، 6(. طوری که دیگر در »شناخت شناسی« دوره 
مدرن، نفس، بدون تعالی به عقل، هر گونه شــناخت ناشــی از وهم و 
غیر واقع را به نام ایده، اصل پنداشته و سعی در تجلی آن داشته است. با 
توجه به تعریف »شناخت شناسی« اسلامی و غربی و نحوه دسترسی به 
»حقیقت وجودی« در هر یک،  بررسی جایگاه »عالم خیال« و»نفس« 
که مهم ترین قوه باطنی در  فرایند شــناخت و خلق اثر می باشند، لازم 

می نماید. 

شکل1. جایگاه »شناخت حضوری« و »شناخت حصولی« و »عالم خیال«
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 جایگاه نفس و خیال در شناخت و خلق اثر 
»نفس« بنا به قوای حسی خود، به احساس امور مادی و بنا به »عقل«، 
بــه ادراک امور فراتر از عالم »ماده« می پردازد. بدون اتصال »نفس« به 
عالم »عقل« دریافت صور روحانی که همان »حقیقت« است غیرممکن 
می نماید )بلخاری، 1388، 92(. »نفس« نه تنها جامع جمیع صور که قادر به 
ادراک ذات محسوسات و معقولات نیز است. از آنجا که »نفس« خاستگاه 
ادراک خیالی است، »آفرینش هنری به  واسطه ادراک خیالی رخ می دهد« 
)ابراهیمی دینانی، 1381(. »تخیل« دراین میان، بنا به کارکرد حیرت انگیزش، 
انســان را در مشــاهده حقیقت و نیز بازآفرینی صور یاری می رساند. به 
عبارتی نفس نرم افزار موجود زنده می باشد )طلایی مینایی، 1383، 196( و نه 
تنها رونوشــتی از »کل« وجود اعلی است بلکه خود »جزئی« از آن است 
و در برگیرنده همه آگاهی ها و شناخت های کل می باشد. )همان، 1383، 58( 
)شکل 1(. تخیل از یک سو بهره گرفتن از صور»محسوسات« و از سوی 
دیگر اظهار صور عوالم در»نفس« و سپس ارائه آن در»صورت« آثار است 

)بلخاری، 1388، 104(. 
»عالم خیال«، عالم دریافت است و تا زمانی که دریافتی نباشد5، خلقی 
دوباره امکان نخواهد داشــت. به نظر کربن »این تخیل چیزی خلاف 
واقع نمی سازد بلکه از چهره امر واقع نهفته، پرده بر می افکند« )کربن، 
1385، 57(. »خیال« در »شناخت شناســی« غربی در عقل متافیزیک 
یونان افســرده می شــود و امکان اوج گیری نمی یابــد و ادراک خیالی 
به مرتبه صور محســوس تنزل می کند؛ بدون آنکه واسطه ای با عامل 
غیب باشد )مددپور،1384، 83(. در نگاه یونانی خیال هیچ گونه وجه الهامی 
و کشــفی و متعالی ندارد )Heideqqer, 1977(. در علم اصطلاح شناسی 
معاصر غــرب واژه »خیال« با امر غیرحقیقی، واهی و اســطوره مانند، 
هم معنی دانســته شده اســت. گویی »خیالبافی« را جایگزین »خیال« 
کرده اســت و با این نگرش»ایده« را که امری ذهنی اســت جایگزین 
»حقیقت« که امری واقعی است، می نماید فرهنگ آکسفورد در تعریفی 
کلی »کانســپت« را به عنوان ایده یا اصلی تعریف می کند که در پیوند 
با چیزی مجرد باشــد »کانســپت یا ایده« به معنــای ادراک عقلی در 
مقابل »پرسپت«6 به معنای ادراک حسی قرار می گیرد و آن را مفهومی 
انتزاعی، عمومی و لااقل قابل تعمیم می نماید. جان اســتوارت میل نیز 
 .)Blackburn,1994( تشکیل »ایده« را وابسته به تجرید موضوع می داند
لازم به ذکر اســت. چنانچه »قوه خیال« بدون امر واقع به شناخت یا 
ادراکی برســد این شــناخت، خارج از 2 حالت نخواهد بود: 1( شناخت 
حاصلــه و صور ایجادشــده در »نفس« توســط »قوه خیــال« بدون 
»حواس« و بی واسطه از عالم عقل کل بوده و »نفس« به دلیل رسیدن 
به مرحله کمال و مرتبه وجودی بالا قادر به شــهود و اشراق می گردد. 
2( »قــوه خیال« بدون اتصال به عالم عقل، در مرتبه نازلی از »نفس« 

باقی مانده و به  واســطه قوه وهمیه به خلق صوری می پردازد که زاییده 
»ذهن« انســان است نه اینکه »حقیقت وجودی« نهفته در عالم داشته 
باشــد. حالت اول، حالتی اســت که مختص هنرمندان حکیم و متاله و 
اولیای خاص می باشد و  هر انسانی که دین و حکمت دینی را از مقوله 
شناخت خارج کند مســلما قادر به چنین ادراکاتی نخواهد بود. بنابراین 
با رخت بربســتن حقیقت دینی در نگرش غربی، پس از فلسفه دکارت 
و اصل انگاشته شــدن ذهن انسان در روند کشف »حقیقت« و جدایی 
بین »عین« و »ذهن«، نگرش انسان غربی، هرگز همسو با حالت اول 
نخواهد بــود و پردازش »قوه خیال« در این نــوع تفکر در حالت دوم 
قرار می گیرد. به عبارتی در غــرب »نفس«، توان پذیرش فیض الهی 
را نداشــته و فقط خود را محبوس »عقل جزئی« کرده است. طوری که 
صور ایجاد شــده در این نوع نگرش ایده آلیستی با وهم در ارتباط است 
نه شهود صورت حقیقی. کثرت و تضاد اندیشه های مکاتب مختلف خود 
حاکی از همین فرد گرایی اســت که در نفس نازل اسیر آمده است که با 
نگرش »رئالیستی« اسلام نیز در تقابل است. تا اینکه »دوناتلو« منظر 
هنر پیکرتراشــی را از آسمان به زمین می آورد و »میکل آنژ« آن را به 
تمامیت می رساند، »اگوست رودن« اولین پیکر تراشی است که این هنر 
را از زمیــن به درون »نفس« می برد و با خیــال به آن صورت وهمی 
می دهــد. همچنان که »مانه« و »مونه« این تحول را در هنر نقاشــی 
ایجاد می کنند و از واقع نمایی می گریزند، هنر پیکرتراشــی نیز به  دست 
»رودن« آغــاز به گریختن از عالم واقع می نماید )مددپور، 1371، 258(. در 
معماری نیز امروز فضای وهمی هنر دیگر فضای وهمی یونان مآبانه یا 
واقع انگارانه نیســت. »قوه خیال« هنرمند در پایان تاریخ غرب فضایی 
را توهم می کند که بی سابقه است. او دیگر عالم واقع را همچون جهان 
متافیزیــک یونان، عالم محاکات نمی بیند. وقتی کلیســایی به صورت 
حلزون مشبک می سازد، به وضوح محاکات از چنین فضایی می کند که 
به عبارتی حکایت پریشان حالی دوره ممسوخیت هنر جدید است. معمار 
چنین بنایی نه نسبتی با طراحان معماری قرون وسطی و اسلام دارد و 
نه نسبتی با طراحان معماری یونان و ماقبل یونان )اساطیری(، حتی به 
یک تعبیر، نه با معماران صدر رنســانس )همان، 1371، 267(. در خلق آثار 
معماری اســلامی ایرانی در طول زمان، »قوه خیال« هنرمند مستقل از 
هســتی به ترکیب صور نپرداخته است و یا از طرف دیگر صورت های 
حقیقی برایش اشــراق می شده است یعنی با استحسان از طبیعت و آثار 
گذشتگان، صورت های حقیقی نهفته در آنها، با اتصال »نفس« به عالم 
»عقل«، در »قوه خیال« هنرمند متجلی می شــده است. »حواس« در 
روند خلق صور در عالم خیال هنرمند متأله، آغاز شــکل گیری شناخت 
اســت نه معیار صحت آن. با توجه به بسط موضوع »شناخت شناسی« 
و را ه های حصول به »حقیقت وجودی« و به دنبال آن  بررســی جایگاه 

دکتر نسیم اشرافی، دکترمحمد نقی زاده
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ســاحت »نفس« و »قوه خیال« در این  فرایند، به نظر می رســد غایت 
 فرایند خلق در هر یک از جهان بینی های غربی و شرقی با تبیین جایگاه 

ایده و حقیقت در آن  فرایند قابل ارزیابی خواهد بود. 

 خلــق هنر و معماری در جهان بینی اســلامی و جایگاه 
»حقیقت وجودی« در آن

انســان از سه منبع شروع به ادراک می کند؛ یا عالم واقع یا عالم دل یا 
عالم عقل؛ که در هر ســه ادراک، علم حضوری معیار صحت شناخت و 
کشف حقیقت هر پدیده ای اســت. بنابراین بر اساس این سه منبع، دو 
نوع  فرایند خلق خواهیم داشت. یکی محاکات امر محسوس و دیگری 
محاکات عالم معقول. در محاکات امر محســوس هنرمند مسلمانی که 
از »واقع« و »عین« شــروع به ادراک می کند، در  فرایند خلق از تقلید 
صرف می گریزد و سعی در »تجلی حقیقت« آن دارد، به عبارتی »ماده« 
برای او مرحله نخست »شناخت« است و مراحل بعدی »شناخت« که 
منجر به شــناخت عمقی می گردد، دیگر وابسته به عالم »حس و ماده« 
نیســت بلکه شناختی اســت که از »معقولات حاضر در نفس« حاصل 
می گردد و »عالم خیال« محلی برای همین  فرایند اســت که به تجرید 
عالم واقع می پردازد و به درک معقولاتی می رســد که ریشه در »عقل 
کل« دارد و خارج از »علم حضوری« نمی باشــد )جــوادی آملی، 1376، 
457(. خلــق معماری و هنری، بدون تبدیــل علم حضوری به حصولی 
امکان ندارد و اینجاســت که هنرمندی هنرمند مسلمان در آفرینش اثر 
به منصه ظهور می رســد و ابزار این انتقال چیزی جز هندسه نمی باشد. 
علم »هندسه« در معماری اسلامی محاکاتی از تعینی است که حضرت 
حــق در خلق موجودات به کار گرفته اســت )رهنورد و همــکاران، 1388،  

25( و هنرمنــد آن زمان نیز با تعبیر واژه »قدر الهی« به »هندســه«، با 
زبانــی رمز گونه، تجلی »حقیقت« مطلق را در ســاختار هنری ممکن 
ساخته است. رمز میزان آشــکارگی حقیقت در آن معماری ها را متبادر 
می ســاخت. همان طــور که ملاصدرا محــور زیبایی شناســی خود را 
»صورت« قرار داده  است و »هندسه« و »ریاضیات« را در آن امر بسیار 
مهم می دانســته است. )امامی جمعه، 1388، 259(. »هندسه« ریسمان رمز 
»جلال« می گردد. خداوند در آیه مبارکه ســوره قمر، در ارتباط با واژه 
قدر می فرماید: »انا کل شــیء خلقناه بقدر« )قرآن کریم، سوره قمر، آیه 49( 
یعنی»هر چیزی را به اندازه آفریدیم« و در آیه شریفه 21 حجر اشاره به 
اندازه معلوم هر چیزی داشته است7 و در یک حدیث قدسی که پروردگار 
در آن می فرمایــد: »کُنت کَنزاً مخفیاً فأحببت أن اعُرف فخلقتُ الخلق 
لکَی اعُرف«: یعنی »من گنجی مخفی بودم، دوست داشتم که شناخته 
شوم پس خلق را آفریدم تا شناخته شوم« )مجلسی، 1404، 199(. هدف از 
خلقت را شناخت الهی معرفی می کند. خلق با واژه قدر معنا پیدا می کند 
و هدف از خلق، شناخت خداوند یا همان »حقیقت« است. بنابراین آغاز 
این معرفت، ادراک واژه »قدر« و »هندسه« است که »هندسه« غایتی 
جز رسیدن به »معرفت الهی« را نشان نمی دهد؛ چرا که هدف خلقت و 
خلاقیت همین است و معمار مسلمان با نظاره و کشف در »قدر الهی«، 
به دنبال خلق دوباره این غایت است و برای او »هندسه« و »ریاضی« 
ابزاری اســت برای جلوه دادن به امری »جاویدان« در ساختار یک هنر 

و معماری »حقیقت محور«.)شکل 2(
 تجلی »حقیقت« در کالبد، نیازمند »تأویل« اســت چرا که »حقیقت« 
رمزی است نهفته در میان »هندسه«، تا زمانی که»حقیقت« اثر بعد از 
خلق کشف نگردد، هنر و معماری جز اعراضی )تناسب، رنگ، هندسه، 

شکل 2. مراحل خلق و ادراک در آفرینش معماری اسلامی

مقایسه تطبیقی فرایند شناخت و آفرینش- با تبیین جایگاه »حقیقت« و ...
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نــور،...( کثیر، ثابت و جمــود، چیزی بیش نخواهد بــود ولی چنانچه 
»تأویل« گردد و »حقیقت« آن منکشــف شــود، کثرات و عرضیات به 
»وحدت« می رســند. به عبارتی نوعی حرکت دوری اتفاق می افتد که 
در هر خلق هنری، حقیقت در هندســه مستور گردیده و در هر معرفت 
هنری حقیقت به آشــکارگی می رســد و حقیقت در اثر عاملی می شود 
که حرکت پیوســته و انضمامی آثار معماری و هنری را با تکیه بر اصل 
»نوگرایی« و »ماندگاری« در طول تاریخ فراهم آورد است. )شکل 3( 
صورت، حقیقت و معنایی اســت که در هنر و معماری با حرکت از کل 
به جزء تبلور می یابد و هرگز با حرکتی در جهت خلاف یعنی از جزء به 
کل و با آرمانی کردن شکل تبلور یافته در هنر و معماری - آنچه ریشه 
در نفسانیات انســان قرن اخیر دارد، انسانی که در صدد تغییر جهان بر 
اساس آرمان هایش می باشد - نمی توان رسید. »این تصور که جهان که 
موجودی الهی و زنده اســت می تواند توسط بشر و اعمالش توسعه یابد، 
توهین به مقدســات بود. بنابراین در گذشته شخص هرگز به تغییر نظم 
 Perez,( »جهان فکر نمی کرد بلکه به کشف و حفظ نظم آن می اندیشد
1988,167(. با مشاهده آثار هنری و معماری در دوره های مختلف زمانی 

در ایران همواره این نکته بیش از هر موضوع دیگری قابل تأمل اســت 
کــه با اینکه هیچ هنری در زمان های بعدی تکرار نشــده اســت ولی 
پیوســتگی آثار در کالبد ومعنا کاملا مشهود است و این ناشی از تجلی 
امری »جاویدان« است که با گذشت زمان نه تنها کهنه نمی شود بلکه 
با نوآوری همراه است، نوآوریی که در بیان حقیقتی ثابت، در هر زمانی 
برای بیان آن روشــی نو را اتخاذ کرده اســت و با نوآوری که در دنیای 
غرب معاصر از آن  به عنوان مدرنیســم یاد می شود بسیار متفاوت است، 
نوآوری مدنظر متألهین به تفســیر شناخت »نو« از »حقایق« و »اصول 
ثابت« متوجه  اســت و نوآوری منکرین »حقایق ثابت«، هر پدیده نافی 
وضع موجود )اعم از اصول و ارزش ها و پدیده ها( را نوآوری می داند )نقی 
زاده، 1385، 83(. چرا که نوآوری غربی به دنبال طرد اصل های گذشته و 

ایجاد اصلی نو و ذهنی در زمان خود به نام »ایده« می باشــد؛ طوری که 
با تولد»ایده« جدید »ایده« قبلی طرد می گردد و این مغایر است با سیر 
اندیشــه در اسلام که دانشــمندان به جای نقض تفکرات همدیگر، در 
جهت تکمیل اندیشه ها گام بر می داشتند برای »معرفت« هر چه بیشتر 

یک »حقیقت«.

 خلق هنر و معماری در جهان بینی غربی و جایگاه ایده8 
در آن

خلق هنــر و معماری در جهان بینــی غربی نیز پیوند ناگسســتنی با 
»شناخت شناســی« آن دارد. آنچه بیش از هر چیز در هنر یونان باستان 
اهمیت دارد، زمینی کردن خدایان اســت و مضامین هنر اســاطیری، 
صورت کاسموســانتریک یونانی به خویش می گیرنــد. هنرمند یونان 
باســتان با کشف اصل هندسه، آثار خود را با نگرش ایده آلیستی، سعی 
در تجلی دوباره هندسه، نظم و تناسب داشته است؛ طوری که این تجلی 
بیــش از آنکه مخاطبان را به »حقیقــت« نزدیک کند، »اصالت« را به 
»هندسه« داده و »حقیقت« را همان طبیعتی می داند که توسط انسان 
مکشــوف شده است. به نظر می رسد علت مخالفت افلاطون با هنر که 
آن را تقلید تقلید می خوانده اســت، در همین موضوع باشد. به عبارتی 
»حقیقت« هنر از دیدگاه ارسطو، »ریاضیات و هندسه« نهفته در طبیعت 
بود که تجلی آن را در مصنوعات بشــر عامل »کمال« می دانســت. این 
روند با ظهور حضرت مســیح، تغییر کرده و هنر به سوی حقیقت محوری 
حرکت می کند اما با نگرش تشبیهی که ریشه در محاکات طبیعت دارد. 
حدود ســال 1600 میلادی گالیله که به دنبال تصحیح مباحث فیزیک و 
متافیزیک ارسطو بود، تلسکوپ خود را به سوی ماه و سایر سیارات نشانه 
رفت، در خلأ که در جهان واقعی مصداقی ندارد، ســرعت گلوله را اندازه 
گرفت و با تأکید بر مشــاهدات حسی و یکســان انگاری پدیده ها، زورق 
دانش بشری را در مســیر دلخواه به آب انداخت ) شولتز،1381، 76(. بدین 

شکل3. دور ادراک آثار حقیقت گرا با با تجلی حقیقت به صورت هندسه در عرضیات  و به وحدت رسیدن کثرات با درک حقیقت در باطن 

دکتر نسیم اشرافی، دکترمحمد نقی زاده
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وســیله این ادعای افلاطون را که شناخت »معقول« و نه »محسوس« 
-که تنها تجلی سایه ای از آن »ایده« می باشد- امکان درک »حقیقت« 
را محقق می ســازد، به چالش کشید که به دنباله آن در فلسفه دکارت 
به اوج خود رســید. رنسانس غرب نوعی بازگشت به دوران طلایی بود 
ولی هرگز به عمق تفکر یونان راه نیافت. )یوســفی پور، 1382، 32( بخش 
اعظم شــیوه گرایی هنر به قاعده شــکنی و توجه به آزادی و خلاقیت 
هنری مربوط می شود. شــیوه ای فردگرا با توجه به انسان و جایگزینی 
آن به جای خدا، جانشــین شیوه  ناتورالیســتی یونان گردید و نگرش 
»ایده آلیســتی« به جای نگرش »رئالیســتی« در علم و هنر حاکم شد 
طوری کــه که هرگونه تفســیری از »عین« را »اصل« انگاشــته و در 
عالم »خیال« بدون اتصال به عالم »عقل«، در پی کشــف »حقیقت« 
بوده است و اینجا ســرآغاز تشتت آراء در بین اندیشمندان غربی است. 
نگرش اومانیستی این دوران که خود را در ادامه هنر یونان معرفی کرد، 
ریشــه خلق آثار هنری را یک درجه نیز تنزل داد و به جای الهام گیری 
از طبیعت، حقیقت را در »ذهن« انســان جســتجو کرد و این موضوع 

زمینه ای برای تولد »ایده« و هنر انتزاعی در دوره مدرن شد.
امــروزه در جهان بینــی غربــی، هنــر و معمــاری جــدا از ســایر 
پدیده های»هســتی« مورد توجه قرار می گیرد و سعی می شود به جای 
توجــه به »کل« در معماری که ارتباط آن را با ســایر پدیده های عالم 
معلوم سازد، تزریق مفهومی »ایده« به آن، آن را در جهت هنر و معماری 
»حقیقت گــرا« معرفی کند و این دقیقا همان دور شــدن از »اصل« و 
گرایش به امر ذهنی که قادر به اتصال به عوالم بالا)عقل کل( را ندارد، 
می باشــد. امری که با گذشت زمان رو به زوال است و به جای آنکه از 
»حقیقت« به هنر راه جســته باشــد، از هنر به »حقیقت« راه می جوید. 

هایدگر در شرح رساله »سرآغاز اثر هنری«، بیان می کند: »مکان معین، 
معنایی پنهان دارد که معبد آنرا آشــکار می کند« )کوکلمانس، 1382، 95(. 
یعنی معنایی وجود دارد که معبد وســیله ای برای »ظهور« آن است. از 
نظر اندیشــمندان غربی»ویژگی های زیبایی شناسی برای موجودیتشان 
 .)Noel ,2000( »وابسته به ویژگی های مورد توجه فیزیک دانان می باشند
بنابراین بهره گیری از عالم »خیال« بدون اتصال به »عقل کل«، باعث 
زاییده شــدن »ایده« های ذهنی هنری برخاسته از »نفس« شده است 
کــه با تحمیل آن از بیــرون و به عبارتی اعمال نتایــج فیزیکدانان از 
بررســی محسوسات بر روی مصنوعات هنری، تفکری واهی و بی بنیاد 
را جایگزین »حقیقت« در »اثر« کرده است )شکل3(. تمامی متفکرین 
هنر در پی بررســی احوال »ذهن« آدمی اند و هیچ کدامشان عملا در 
چیزهــای زیبا نمی نگرند و یا به اصــوات زیبا گوش فرا نمی دارند، این 
متفکــران به جای آن که خاصیتی ذاتی را مورد بررســی قرار دهند به 
تجزیــه و تحلیل تأثیرآن خاصیت بر »ذهن« خــود می پردازند )ندیمی، 
1386، 48(. که می توان با کلامی از خواجه شــیراز به نقد چنین تفکری 

پرداخت که:

میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست
                               تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز 
)حافظ، 1379،غزل 266(

توجه به »ماهیت« ها و پردازش ذهنی، حاصل نگرشی است که با جدا 
شــدن »دین« از علوم در دوره رنســانس به بعد اتفاق افتاد. طرفداری 
از »فرد گرایی« و رواج گســترده تعابیر شخصی در حوزه های خلاقیت 

شکل3. مراحل خلق و ادراک در آفرینش هنر و معماری غرب

مقایسه تطبیقی فرایند شناخت و آفرینش- با تبیین جایگاه »حقیقت« و ...
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»ادبی«، »علمی« و »سیاســی«، پراکندگی آراء را به منصه ظهور آورد 
چرا که چارچوبی »ثابت« و »لایتغیر« برای آزمون صحت اندیشــه ها 
وجود نداشت. طوری که پابلو پیکاسو در ارتباط با تولد کوبیسم در آثارش 
می گوید: »وقتی کوبیســم را ابداع کردیم، اصلا هیچ قصد مشخصی از 
کوبیســم نداشتیم. ما می خواســتیم تنها آنچه که در ذهنمان بود بیان 
کنیم« )گلدواتر، 1380، 30( )شــکل4(. قواعد الگوهای جدید نظم بیشتر 
از سرچشــمه های غیرقابل پیش بینی، غیرغایتمند و متکی به دریافت 

انسان نشأت می گیرند )تقوایی، 1389(.
دوره پست مدرن، نزول اندیشه به »شناخت جزئی« در دوره مدرن را، 
نوعی خیانت به بشریت دانسته و خواهان ارجاع اندیشه به سوی فلسفه 
کلاســیک و به تبع آن گرایش های»طبیعت گرایانه« شــد؛ طوری که 
ریشــه علوم به خصوص آثار معماری را در »طبیعت« جســتجو نمود. 
)ســبک های فولدینگ، پرش کیهانی، بیونیک( و همان تفکر کلاسیک 
یونان کــه »غایت« هنری را در »هندســه« جســتجو می کرد نه در 
»حقیقت وجود«، دوباره در دوره پســت مدرن تکرار شــد و »طبیعت« 
و »تناســبات« به »غایات« آثار هنری و معماری تبدیل شــدند. اما با 
شــیوه ای کاملا متفاوت و فردگرا طوری که امــروز فضای وهمی هنر 
معماری دیگر فضای وهمی یونان مآبانه یا واقع انگارانه نیست. هنرمند 
در پایان تاریخ غرب فضایی را توهم می کند که بی سابقه است. وقتی او 
کلیسایی به صورت حلزون مشبک می سازد، به وضوح محاکات از چنین 
فضایی می کند که به عبارتی حکایت پریشــان حالی دوره ممسوخیت 
هنر جدید است. معمار چنین بنایی نه نسبتی با طراحان معماری قرون 
وســطی و اسلام دارد و نه نســبتی با طراحان معماری یونان و ماقبل 
یونان )اســاطیری(، و حتی به یک تعبیر، نه با معماران صدر رنســانس 

)مددپور، 1371، 262(. به عبارتی به جای آنکه اصول کشف شده از طبیعت 
ابــزاری جهت تجلی »حقیقت« باشــند، مفاهیم ذهنی یا همان ایده ها 
هدف فعل هنرمندان شــده اســت که به دنبال خود عدم ماندگاری آثار 
معمــاری معاصر را به همراه دارد؛ چراکه لازمه »ماندگاری اثر«، »ازلی 
بودن حقیقت« نهفته در آن اســت که با گذشــت زمان طرد و منسوخ 

نگردد. 

 نتیجه گیری 
 فرایند خلق در هنر و معماری بدون در نظر گیری »شناخت شناســی« 
اولیه، بــا ابهام و خلط مفاهیم و واژه ها همــراه خواهد بود. »حقیقت« 
و »ایده« از جمله این واژه ها هســتند کــه گاهی بدون در نظر گرفتن 
جایگاه هر یک در حوزه »شناخت شناســی«،  فرایند آفرینش معماری را 
در جهتی ناهماهنگ با ســاحت واقعی هنر سوق می دهند. این پژوهش 
همواره ســعی در شفاف ســازی مبدأ و غایت هر کدام از این واژه ها در 
حوزه های  ادراک و خلق هنری و معماری داشــته اســت. به طوری که 
»ایده« را زاییده تفکر انتزاعی و جهان بینی غرب شــناخته و ریشه های 
آن را در شناخت شناســی حاصل از خیال وهمــی نفس هنرمند غربی 
می داند. شــناختی که با گرفتار آمدن در بند زمان، »حقیقت«را دیگر نه 
همچون تفکر اســاطیری در وجود و نه در یونان قدیم درکاســمولوژی 
بلکه حتی در مرتبه ای نازل تر از آن در »ذهن« انسان جستجو می کند 
و غایتی نفســانی، جهان مدارانه و لذت گرایانه را برای تجلی دوباره آن 
جســتجو می کند. این امر درســت نقطه مقابل جهان بینی اسلامی در 
 فرایند خلق می باشــد که در آن هنرمند مســلمان با کشف »حقیقت« 
به  واســطه اتصال »قوه خیال« در نفس به عالم »عقل کل«، سعی در 

شکل 4.  فرایند خلق ذهن گرا و حقیقت گرا 

دکتر نسیم اشرافی، دکترمحمد نقی زاده
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تذکار و تجلی »حقیقت« در قالب معماری و هنر را داشته است. حقیقتی 
که ذهنی نیســت بلکه وجود دارد و در این  فرایند »هندسه« به ابزاری 
تبدیل می گردد که »حقیقت وجودی« به  واســطه آن تجلی می یابد. در 
صورتی که در نگرش غربی، در هر مقطعی از تاریخ، »هندســه«، خود 
به واســطه »ایده«، غایتی می شود تا بتواند صورت خیالی هنرمند غربی 
را متجلی ســازد و همین امر، زمینه کثرت گرایی، گسستگی و تششتت 
مفاهیم را در خلق آثار معماری و هنری را به همراه دارد؛ در صورتی که 
»ماندگاری« و »پیوســتگی«، محصول تجلی یک »حقیقت« است که 
هنرمندان مسلمان، با نگرش کمال جویانه خود آن را به ارمغان آورده اند 

)شکل5(.

 پی  نوشت ها
1. معرفت در این پژوهش، همان شــناختی است که به مرتبه بالایی از ادراک 
رسیده باشــد به نحوی که حقیقت برایش مکشــوف گردد. معرفت، شناخت 

حقیقی است که بدون علم حضوری به دست نمی آید.
2. ایــده )concept( واژه لاتین و به معنای مفهوم و فکر اســت که با واژه 
ایده ای که ریشــه یونانی دارد کاملا متفاوت است.»ایده« یک مفهوم انتزاعی 

است و خارج از ذهن وجود ندارد )نصیر اسلامی، 1385(. 
3. هــر ممکن الوجــودي مرکّب از دو حیثیت اســت: حیثیت وجود و حیثیت 
ماهیت؛ و الزاماً یکي از این دو باید حقیقي و واقعي و منشــأ آثار بوده باشــد و 
دیگري اعتباري و انتزاعي ذهن؛ و از این دو حیثیت آنچه اصیل است »وجود« 
اســت و »ماهیت« اعتباري اســت؛ از این دو حیثیت، حیثیت وجود، اصلي و 

حیثیت ماهیت اعتباري است. )مطهری، 1389(
4. لازم به ذکر اســت اندیشه افلاطون و ارســطو، در مورد شناخت متفاوت 
اســت. اما ارسطو به صراحت بیان نموده است که غایت معرفت، معرفت است 
و غایتــي با ارزش و والاتر از خــود معرفت، در خــارج از آن وجود ندارد، تا 
شناخت بخواهد در راستاي آن گام بر دارد. به عبارت دیکر شناخت ایدئولوژي 
نمي دهد و یا دقیق تر آنکه شــناخت متعلق امور عیني و واقعي قرار نمي گیرد، 
و اگر شــناخت بخواهد به ارائه نسخه نیز بپردازد صرفاً در حوزه امور ذهني و 

نظري حق فعالیت دارد. هر چند استاد ارسطو، افلاطون به فیلسوف »اشراقي« 
معروف اســت، اما از ارسطو نسبت به واقعیت نزدیک تر است. به عبارت دیگر 
»مثــل« افلاطون، که او را بیش از ارســطو ایده آلیســت مي نماید، بیش از 
»طبیعیات« و »افلاک« ارســطو، ذهني و انتزاعي نمي باشد. طبیعیات ارسطو 
که در تبیین جهان و هســتي تدوین گردیده، از اساس واژگون گردیده و عدم 
انطباق آن با واقعیت جهان روشن و مبرهن شده است. به عبارت دیگر اگر قرار 
باشد طبیعیات ارسطو بدینســان از واقعیات به دور باشد مشخص است تا چه 

اندازه الهیات آن از حقیقت به دور خواهد بود )رضوی، 1381، 120(.
5. دریافت صور از دو طریق امکان دارد: 1( با واســطه، 2( بی واسطه. دریافت 
با واســطه که همان مرحله شــناخت از طریق حواس است که هنرمند، ابتدا 
اثر هنری یا طبیعت را مورد شــناخت قرار می دهد و سپس صور حاصله، وارد 
خیال و نفــس می گردد که این روند ادراک در قوس صعودی مراتب وجودی 
قابل بررســی اســت در صورتی که دریافت بی واسطه همان ادراکات شهودی 
اســت که بدون حواس در نفس هنرمند صورت می یابد و روندی است که از 
عقل به ســمت خیال حرکت می کند و در قــوس نزولی مراتب وجودی قابل 

بررسی است.
6. percept

لهُُ إلِاَّ بقَِدَرٍ مَعْلُوم: و هیچ چیز نیست  7. وَ إنِْ مِنْ شَيْ ءٍ إلِاَّ عِنْدَنا خَزائنُِهُ وَ ما ننَُزِّ
مگــر این که خزانه های آن نزد ماســت، و ما آن را جز بــه اندازه معیّن فرو 

نمی فرستیم )حجر، 21(.
8. واژه ایده با توجه به توضیحاتی که در بندهای پیشــین به آن اشاره شد، بر 
اساس نوع شناخت شناسی غربی جایگزین واژه حقیقت شده است. به عبارتی 
در  فرایند خلق و ادراک غربی نمی توان از واژه حقیقت اســتفاده کرد. چرا که 
حقیقت با علم حضور در ارتباط اســت و ایده بــا عقل جزئی و ذهنی حاصل 

آمده است.
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Islamic and modern art creation by cognition of Islamic epistemology and modern. Then it shows the reasons 
of sustainability of past Islamic works in different eras, and on the other hand, shows the reasons of modern 
variation thoughts and aims to consider the relation between object and subject via philosophy approach in every 
worldview.

... Keywords: Creation, Art and Architecture, Cognition, Truth, Concept.
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Comparing of Recognition and Creation Process by Exploring 
the “Truth” and “Concept” Position in Islamic and West Art 
and Architecture

Nasim Ashrafi٭,Ph.D., Department of Art and Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, 
Tehran, Iran. 
Mohammad Naghizadeh٭,  Assistant Professor, Department of Art and Architecture, Science and Research Branch, 
Islamic Azad University, Tehran, Iran.

... Abstract 
Creation of art and architecture without considering of knowledge will be an incomplete creation. The kind of 
understanding and cognition in every worldview forms the process of formation and sustainability of thought. 
Knowledge is a familiarity with someone or something, which can include facts, information, descriptions, or skills 
acquired through experience or education. It can refer to the theoretical or practical understanding of a subject. 
It can be implicit or explicit; it can be more or less formal or systematic. In philosophy, the study of knowledge is 
called epistemology; the philosopher Plato famously defined knowledge as "justified true belief." However, no single 
agreed upon definition of knowledge exists, though there are numerous theories to explain it.
Knowledge acquisition involves complex cognitive processes: perception, communication, association and 
reasoning; while knowledge is also said to be related to the capacity of acknowledgment in human beings. The 
eventual demarcation of philosophy from science was made possible by the notion that philosophy's core was 
"theory of knowledge," a theory distinct from the sciences because it was their foundation. Without this idea 
of the "theory of knowledge," it is hard to imagine what "philosophy" could have been in the age of modern 
science. Symbolic representations can be used to indicate meaning and can be thought of as a dynamic 
process. Hence the transfer of the symbolic representation can be viewed as one ascription process whereby 
knowledge can be transferred. Other forms of communication include observation, verbal exchange, and audio 
and video recordings. Philosophers of language and semioticians construct and analyze theories of knowledge 
transfer or communication. Islam, knowledge (Arabic: علم, ‘ilm) is given great significance. "The Knowing" (al-
‘Alïm) is one of the 99 names reflecting distinct attributes of God. The Qur'an asserts that knowledge comes 
from God. Knowledge which comes from intuition may lead to true creation. In other hand, true artworks have 
a true thought or intuition in their background. Recognition of Islamic art and architecture shows that target of 
perception was intuition and the target of creation was durability in artwork. Muslim artist understood the truth 
via intuition not science and tried to form her/his thought by geometry which born in her/his imagination so 
her/his creation was in the direction of existence. Senses were necessary but inadequate in her/his cognition 
process so they were sufficient near the Greek thought. Greek artist focused on characters of phenomena 
instead of theirs existence. So in the creation process they tried to explore these characters in geometrical 
face than in modern era, artist limited the understanding in mental by replacing the concept instead of truth, 
he/she doesn't attend senses and intuition. This research tries to show the position of truth and concept in the 
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